
↙ آقــاي مهرآزما، به نظر شــما دانش‌آموز چه 
ويژگي‌هايي باید داشته باشد تا بگوییم سواد مالي 

دارد؟
در پيش‌دبستان دانش‌آموزي داشتيم كه می‌گفت: »من 
از خانواده‌ام ياد گرفته‌ام دارایی‌ام را ســه قسمت ‌کنم: يك 
قسمت را پس‌انداز، يك قسمت را صرف كار خير و قسمتي 
را هم خرج می‌کنــم.« من به‌شــخصه از اين كودك ياد 
گرفتم. مشــخص می‌شود، اگر والدين آگاه باشند، می‌شود 
كودك خودش بــه مربی‌اش بگويد من پول‌هايم را ســه 
قسمت می‌کنم و... معلوم می‌شــود رفتار مال خود اوست 
و ادراك كرده اســت. در سال‌هاي بعد هم ديديم رفتارش 
همان‌طور بود كه گفته بود. نمايشــي نبود. زوري نبود. ما 

اسم اين كار را می‌گذاریم تربيت. اينكه بچه‌ای در اين 
ســن می‌تواند بفهمد قســمتي از پولش را پس‌انداز 

كند، يعني چه؟ يعني تاب‌آوري و تأمل در دخل و 
خرج اين كودك بالا می‌رود. خود نگهداري‌اش 

بالا مــی‌رود. چيپس و پفــك را می‌بیند، اما 
می‌گوید اين را نمی‌خرم، شايد بخواهم چيز 
بهتر و بــا ارزش‌تری بخرم كه با اين پول‌ها 

تجربه‏ها

گفت‌وگوكننده:  محمدعلی ارجمند

وقتی بچه‌ها

تربیت اقتصادی و آموزش سواد مالی همواره از دغدغه‌های نظام تعلیم وخانواده‌ها بوده و توجه صاحب‌نظران 
بسیاری را به خود معطوف کرده است. چرا که تصمیم‌ها و رفتار مالی افراد، در احساس کامیابی و موفقیت آن‌ها 
و در نهایت رونق اقتصاد ملی، نقشــی عمده ایفا می‌کند؛ امر مهمی که کسب معرفت و تجربه در این زمینه را 
به موضوعی حیاتی مبدل کرده است. در این میان، واکاوی تجربه‌های اولیای تعلیم و تربیت از اهمیت خاصی 
برخوردار است و می‌تواند الگوهای مناسب را به مخاطبان نشان دهد. يكي از مجموعه‌هايي كه در ارتقاي سواد 
مالي دانش‌آموزان تلاش‌هاي ارزنده‌ای داشــته، مجتمع آموزشي مفيد در منطقة ۳ تهران است. برای بازگویی 
این تلاش‌ها، با آقای محمدعلی مهرآزما، مديردبســتان مفيد و مهدی نجفي، مربي پاية پنجم اين دبستان، به 

گفت‌وگو نشسته‌ایم.

تجربه‌هایی از آموزش سواد مالی در مدرسه

 شرکت تأسیس میک‌نند!
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نمی‌شود، اما اگر پس‌انداز كنم، می‌توانم بخرم.
↙ رســیدن به این حد از مدیریتِ نیازها چگونه 

شکل می‌گیرد؟
قطعاً هر جا که انتظار داریم تغییری رخ دهد، به آموزش 
نیاز داریم. به‌طور مثال، پــدر يكي از دانش‌آموزان در یک 
دورة چند روزة كســب و كار شــركت كرده بود. می‌گفت: 
»ارزش آن دورة چنــد روزه، از آموخته‌های دانشــگاهي‌ام 
بالاتــر بود. براي اينكه بتوانــم آن آموزه‌ها را به بچه‌ها یاد 
بدهم، شــما به من كمك كنيد.« ما موضوع را در انجمن 
اوليا و مربيان مطرح كرديم. پيشنهاد داديم شما اين دوره را 
به مربيان و اعضاي انجمن ارائه دهید تا ببينيم آيا می‌توانیم 
به زبان كودكانه نیز ارائه دهیم؟ ايشان دوره را اجرا كردند. 
امــا اوليا می‌گفتند چــه لزومي دارد ايــن دغدغه را براي 
فرزندم ايجاد كنم! ايــن جور موضوعات خيلي پيچيده‌اند. 
درواقع برای کسب نتایج مثبت باید کار را از خانواده شروع 

و کج‌فهمی‌ها را رفع کرد.
ما مي‌گوييم بچه‌ها حق دارند در حد خودشان با موضوعات 
واقعي زندگي آشنا شوند و يك مجموعه مهارت‌ها را تجربه 
و مسير آینده‌شان را انتخاب کنند. هر چه ميزان تجربه‌ها 
بيشتر باشد، احتمال انتخاب موفق‌تر بيشتر است. اين‌طور 
نباشــد كه به سي ســالگي برســد و بگويد واي، من تازه 

فهميدم كه بايد معلم می‌شدم!

↙ يكي از اشــتباه‌هایي كه افراد در مورد سواد 

مالي مرتكب می‌شوند، این اســت که آن را در 
مهارت خريد و فروش و ســود و زيان در معامله 
خلاصه می‌کنند. در حالي كه ســواد مالي بسیار 
فراتر از تأمین معاش است و با احساس خوشبختی 
و رضایت فرد از زندگی، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. 
برای تفهیم و ترویج این موضوع چه ایده‌ای دارید؟
مــا نبايد بچه‌ها را بیش‌از حد درگيــر فضاي جدي بازار 
كنيم. هــر كاري می‌کنیم، بايد جنبة آموزشــی‌اش غلبه 
داشــته باشــد و تجربه‌اندوزی اتفاق بیفتد. در مدرسة ما 

خريد و فروش براي همة گروه‌هاي سني آزاد 
است، اما شــرطش اين است كه چيزي كه 
می‌فروشند دست‌سازة خودشان باشد. يعني 
فقط می‌توانند چيــزي را كه توليد کرده‌اند 

خريد و فروش كنند. اين قانون ماست.
در بــدو ورود و ثبت‌نــام، اين موضوع را به 
والدين مي‌گوييم كه بچه‌ها در اين مدرســه 
می‌توانند خريــد و فروش كنند. البته ما هم 

نظارت داريم كه اتفاقات خارج از عرف نيفتد. اگر والديني 
نمي‌خواهند چنين اجــازه‌ای به فرزندشــان بدهند، بايد 
بــه ما بگويند. تا به حال يك نمونه هم نداشــتيم. والدين 
علاقه‌مندند كودكانشان اين تجربه را داشته باشند. ما هم 
مراقبيم كه فضاي كار در حالت يادگيري و تجربة كودكانه 

بماند و به دغدغه‌های بزرگ‌سالانه تبديل نشود.
گاهي بچه‌ها گروه تشــكيل می‌دهند و به قول خودشان 

هرچه ميزان 
تجربه‌ها بيشتر 
باشد، احتمال 

انتخاب موفق‌تر 
بيشتر است
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شركت تأســیس می‌کنند! به توانايي همديگر پي می‌برند. 
یکی خوب مشــتري جذب می‌کند، اما خــوب نمی‌تواند 
بسازد. به دوستش می‌گوید تو درست كن، من می‌فروشم. 
يعني يكي توليد می‌کند و ديگري بازاريابي. می‌بینیم که در 
اين سنين مهارت‌هاي متنوعي رشد می‌کنند. اين می‌شود 

يك فعاليت سالم.

↙ اگر مدرســه‌ای بخواهد اين تجربه‌ها را تکرار 
كند، چگونه بايد عمل كند؟

بايد به بچه‌ها اعتماد كنيم. وقتي می‌خواهیم همه چيز را 
به شدت واپالايش )كنترل( كنيم، همة مسئولیت‌ها متوجه 
ما می‌شــود. بايــد فرصت بدهیم بچه‌ها متناســب با فهم 
خودشان با مسئله روبه‌رو شوند، بعد در صورت بروز مشكل، 
ما در كنارشــان خواهيم بود. به اين مي‌گويند تسهيلگري. 
فراهم‌كردن محيطی پويــا و در عين حال امن، قطعاً براي 
مربي زحمت دارد و كار سختي است. ولي به نتیجه‌ای كه 
به دســت می‌آید می‌ارزد. مهم اين است كه کلیشه‌ای كار 
نكنيم. دنبال اين نباشيم كه ديگران به ما بگويند چه كنيم. 
من وقتي با بچه‌ها زندگي می‌کنم، خودم می‌فهمم كه بايد 
چگونه رفتار كنم؛ به شــرطي كه ورودي‌هاي اطلاعاتي را 

به‌خوبی پردازش كنم.
نگاه‌ها بايد تغيير كنند. بايد باور كنيم می‌توانیم اين كارها 
را انجام بدهيم. بايد پاي مســائلش هم بايســتيم. طبیعی 
اســت، ســاده‌ترین كار هيچ‌كاري نكردن است. هر كاري 
زحمت دارد. قرار نیســت ما بشــكة پر باشيم و دانش‌آموز 
بشــكه‌ای خالي كه بايد پرش كنيم. يكــي از كارهايي كه 
مســير را براي همكاران عزيزمان هموار می‌کند، اين است 
كه ســخت نگيريم. »ســخت می‌گیرد جهــان با مردمان 

ســخت‌کوش«. گاهی وقتي می‌خواهیم در مدرسه كاري 
انجام بدهيــم، می‌بینیم بايد يك عالمه چيز را اداره كنيم. 
اين كار اولًا درست نيست و ثانیاً نتيجه هم نمی‌دهد. باید تا 

جايي كه می‌شود امور را به خود بچه‌ها واگذار كنيم.

↙ گرایش به آموزش سواد مالی از ابتدا در مدرسه 
وجود داشت يا به‌تدريج شکل گرفت؟

ما از اول هدف‌گذاري كرده بوديم. موضوعات ســواد مالي، 
به‌عنوان يكي از نيازهاي بشــر امروز، بــراي ما مهم بودند. 
همچنيــن، اين موضوع در تعليمــات ديني ما تحت عنوان 
»عقل معاش« مطرح شده و ما در تعليم و تربيت بايد به آن 
بپردازيم. نفس تلاش اقتصادي براي زندگي، مشي اهل‌بيت 
عليهم‌السلام بوده است. در روايتي از پيامبر اكرم )ص( نقل 
شده  است:»دور از رحمت خداست كسي كه سربار ديگران 
باشــد.« )اصول كافي، جلد 4، صفحه 12( اين آموزه‌ها را بايد به 

بچه‌ها منتقل كنيم.

↙ تعاليم دينيِ این حوزه چگونه به بچه‌ها منتقل 
می‌شوند؟

این‌ها بايد در بســتر زندگي بيان شــوند؛ يعني در طول 
مســيري كه كودك طي می‌کند. در يك موقعيت مناسب، 
مثلًا بگوييم حضرت علي)ع( در مورد مصرف اين حرف را 
زده است. يا گفته اســت اين‌طوري سرمايه‌گذاري كن. ما 
می‌توانیم موضوع را به يك دانشــمند روز ارجاع بدهيم يا 
به ائمة اطهار عليهم‌السلام. معلم آگاه بايد تسلطی حداقلي 
داشته باشد تا سر بزنگاه‌ها مطلب را به بزرگان دين ارجاع 
بدهد. نكتة بعدي عمل مربي اســت. مربي سيرة بزرگان را 
مثلًا در مورد اسراف می‌داند. مثلًا ما در جايي فكر می‌کنیم 
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بايد بگير و ببندهایی راه بيندازيم. اما سيرة اهل‌بيت گذشت 
است. هر چقدر مربي آگاه و عامل به سيرة اهل‌بيت باشد، 
خروجي شما دانش‌آموزي خواهد بود كه بر اساس آن سيره 

تربيت شده است.

↙ شواهد نشــان می‌دهد، یکی از رویکردهای 
شما، نگاه به آينده اســت. ارتباط سواد مالی با 

آينده‌نگری چيست؟
واقعیت این اســت که اگر مردم سواد مالي داشته باشند، 
در عملكرد دولت تأثیرگذار اســت. يعني ممكن است شما 
برنامه‌های اقتصادي خوبی داشته باشید، اما ناآگاهي مردم 
باعث شود آن برنامه‌ها به نتیجة مطلوب منجر نشوند. امروز 
دولت‌ها به اين ســمت رفته‌اند كه مردم را آگاه كنند سواد 
اقتصادي‌شان بالا برود تا شاخص‌های اقتصادي بهتری رقم 
بخورد. می‌بینید در بحران‌ها يك‌دفعه سرمایه‌ها از بهابازار 
)بورس( خارج می‌شوند و اتفاقاتی مي‌افتد. با جو سازي‌هاي 
سياسي دولت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. با آموزش مردم 
حتــی می‌توان جلوي بســیاری از بحران‌های اقتصادی را 

گرفت.
هنــوز دربارۀ بهــرۀ بانکــی، اختــاف دیدگاه‏هایی‏بین 
شــرع و عرف وجود دارد. افــراد مي‌گويند ايده دارم، طرح 
دارم و می‌خواهــم كارخانه احداث كنم و به جامعه ســود 
برســانم. لازمه‌اش اين است که وام بانكي بگيرم. وام بانكي 
پیچیدگی‌های خــودش را دارد. به همين دليل مردم بايد 
آموزش ببينند. البته كودك بايد در سطح خودش، نوجوان 
در ســطح خودش و جوان هم در ســطح خودش آموزش 
ببينــد. آموزش‌های عمومي هم براي همه لازم اســت. ما 
در جايگاهي قرار داريم كه اول اين ماجرا هســتيم. ما بايد 
كودكان را درگير اين تجربه‌ها كنيم تا در ســطح خودشان 
براي آينده آماده شوند. دنياي آينده دنياي پیچیده‌تری از 
امروز است. ديگر اين طور نيست که اسكناس را توي جيبمان 
بگذاريم و برويم خرج كنيم. ما از اوليا زياد می‌شــنویم که 
»بچة من مفهوم محدوديت منابع مالي را درك نمی‌کند«. 
چون كارت که می‌کشد، پول را نمی‌بیند كه تمام شد. فكر 
می‌کند اين كارت نهايت ندارد و همين‌طور می‌تواند از آن 
خرج كند! يكي از مسائل اين است كه مفهوم محدودیت و 

موجودی كارت بانكي بايد براي بچه‌ها جا بيفتد.

↙ با تشکر از شما، اجازه دهید از تجربه‌های جذاب 
آقای نجفي نیز در خصوص بازار بچه‌های پاية پنجم 

بهره‌مند شویم.
مهدی نجفی: ماجرا از آنجايي شروع شد كه تعدادي از 
بچه‌ها می‌گفتند: »ما در بيرون از مدرسه تحقيق كرده‌ايم. 

در نقاط بالاي شــهر يك ليوان چــاي را به قيمت خيلي 
بالايي می‌فروشــند، در حالي كه همان چاي را در پايين 
شهر خيلي ارزان‌تر می‌‌توان خورد. ما می‌خواهیم خودمان 
كافه راه بيندازيم. با قيمت مناسب خوراکی درست كنيم 
و بفروشــيم. غير از كافه، بعضي چيزهايي كه مامان‌ها از 
قبل بايد بــراي تغذية بچه‌ها تهيه كنند، خودمان با تنوع 
بيشتر درست كنيم تا بچه‌ها، هم با قيمت مناسب بخرند 

و هم چيزي را كه دوست دارند بخورند.«
در نتيجه جلســه گذاشــتيم. 14 نفر از بچه‌ها آمدند و 

انواع خوراکی،  نظراتشــان را گفتند: پخت 
تهیة نوشيدني‌هاي سرد و گرم و غيره كه هر 
كدام هم ادعا می‌کردند خوش‌مزه‌تر درست 
می‌کنند. بچه‌ها طرحشان را ارائه دادند. ما 
آن‌ها را يادداشت كرديم. بعد گفتيم مراحل 
فروشــتان را بگوييد. كم‌كم طرح‌هایشان را 
به چالش كشــيديم. اگر فروش نرفت، اگر 
قيمت نامناســب بود، موضوع اســراف در 
توليد و مصرف! قرار شــد بچه‌ها فكر كنند 

و طرح‌های كامل بياورند. شرط‌هايي هم گذاشتيم. اينكه 
بايد حتماً خودتان در مدرسه درست كنيد و تركيب مواد 
در مدرســه انجام گیرد تا تفاوت كارها معلوم شود. مثلًا 
قهوه‌ای كه فلاني می‌دهد با ديگري فرق دارد. بچه‌ها هم 
خلاقیت‌هایــی به خرج می‌دادند. مثلًا شيرخشــك فلان 
نشــان تجاري را به تركيبشــان اضافه می‌کردند تا طعم 

متفاوتي ايجاد كنند و...

↙ اين‌طــور كه فرموديد، همان بدو امر پاســخ 
سؤالات را خودتان نداديد و بچه‌ها را به تفكر وادار 

كرديد. درست است؟
بلــه. اين فرايند با رفت و برگشــت‌ها و گفت‌وگوها چند 
روز طول كشيد. كم‌كم توجه بچه‌ها را به موضوعات جلب 
كرديم: ميزان سود، واسطه‌نشدن و دلالي‌نکردن، به‌كاربستن 

مهارت‌ها و خلاقيت‌ها و...

↙ آيا در حین كار به مفهوم توليد اشاره كرديد؟
وقتي به مراحل اجرا رســيديم، بچه‌هایی كه مثلًا کیک 
تابه‌ای )پنكيك( ساده پخته بودند، با كساني كه تركيب‌هاي 
جديد داشتند و صرفاً تقليدی نبود، فروش بيشتري داشتند. 
و چون جلســات مستمري داشتيم، در گفت‌وگوها متوجه 
اشكال كار خود می‌شدند. بنابراين، به فكر می‌افتادند آن‌ها 
هم از فضاي تقليد بيرون بيايند تا توجه بازار را به خودشان 
جلب كنند. لذا انــواع خوراكي‌ها با طعم‌هاي متنوع توليد 

شدند.

از اوليا زياد 
مي‌شنويم كه 

»بچة من مفهوم 
محدوديت منابع 

مالي را درك 
نمي‌كند«
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چالش سودهاي بالا هم جالب بود. صداي اعتراض كه بلند 
شــد، با بچه‌های فروشنده صحبت كرديم. بعضي از بچه‌ها 
به هر قيمتي دنبال سود بالا بودند. اين موضوع را به‌صورت 
انفرادي با دانش‌آموزان مــورد نظر صحبت كرديم. قيمت 
مواد اوليه، هزینه‌های جانبي و قيمت تمام‌شــده، دستمزد 
مهارت و خلاقيت از مــواردي بودند كه به زبان بچه‌ها در 
گفت‌وگوها به آن‌ها اشاره كرديم تا موضوع سود متعارف و 
جنبه‌های شرعي ماجرا جا بيفتد. با فرصتي هم كه داديم، 

انصافاً بیشترشان تغيير موضع دادند.

غير از اين هم چالشي داشتيد؟ مثلًا نسيه بخرند و 
پرداخت نكنند و از اين دست؟

بلــه. براي حل ايــن موضوع هم با بچه‌هــا پيش رفتيم. 
با ســؤال و جواب به اين نتيجه رســیدند كه بايد موارد را 
ثبــت كنند. بعضي تا اين حد پيش رفتند كه اثر انگشــت 
می‌گرفتند و می‌گفتند در صورت پرداخت‌نکردن استفاده 
می‌کنیم. بعضــي بچه‌ها هم دلشــان از خوراکی‌هایی كه 
ديگران مي فروختند می‌خواســت، اما نمی‌خواستند پول 
بدهند. با كمك خودشــان، برگه‌ای طراحي شد كه در آن 
مبادلة كالا به كالا ثبت می‌شد؛ با مشخصاتي مثل نام كالا 

و مابه‌التفاوت دو كالا.

↙ فضاي مدرسه و مديريت چه كمكي كرد؟
همراهي و آگاهي مديريت محترم و بدنة اجرايي در تسهيل 
كار كمك بسزايي كرد. ناگفته نماند، گفت‌وگوهاي مكرر با 
بچه‌ها خيلي راهگشا بود و حل چالش‌هاي به‌وجود‌آمده را 
راحت‌تر می‌کرد؛ گفت‌وگويي از جنس ســقراطي. يعني با 

ايجاد پرسش كودك را به پاسخ رساندن.

↙ ســپاس از فرصتي كه در اختيار خوانندگان 
فهيم مجلة مدرسة فردا گذاشتيد .

در مورد برگة جدول فروش:
بــا توجه به اينكــه بچه‌ها از چند روز قبل ســفارش 
می‌گرفتند و بر اســاس آن محصول را توليد می‌کردند، 
در يك ستون نام خريدار يا همان سفارش‌دهنده مي‌آمد 
و در ستون دوم عنوان ســفارش. اگر سفارش داده شد 
به‌طور قطعي فروخته مي‌شــد، در ســتون ســوم ثبت 
مي‌شد. عنوان ستون‌ها را خود بچه‌ها تعيين كرده بودند.

برگة معاملات كالا به كالا

محصول 1:محصول 1:

تفاوت قيمت كالا:

امضاي معامله‌كنندگان

جدول سفارش‌ها و فروش محصولات

محصول فروخته شدهسفارش‌هاي قبلينام و نام خانوادگي خريدارردیف
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